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رويا صدر
تصويرگر: سام سلماسى

طنز

 شنبه
ــلام! سلامي  ــمند) عزيزم، س ــن (تابلوي هوش ويديو پروجكش
ــه را برايت  ــرم! اكنون كه اين نام ــنايي. پس ــو بوي خوش آش چ
مي نويسم، حداقل چند متر از تو دورم ولي حتي يك لحظه شكل 
روشن و قشنگ چند اينچي تو از جلوي چشمم كنار نمي رود. اگر 
از حال ما خواسته باشي، ملالي نيست جز دوري شما. توي خانة 
سالمندان مدرسه (همان انباري)، با چند تا تير و تختة ديگر مثل 

خودم نشسته ايم دور هم و ياد ايام گذشته مي كنيم.
ــده. مدرسه هم مدرسه هاي  الان ديگر دوره و زمانه عوض ش
قديم كه چوبي بود و فلكي و تخته و گچي. با گچ ها چه روزگاري 
ــرمان خوب است؟ نه حرفي  ــتيم! چه قدر زده باشند توي س داش
ــال  ــرق نبود، نبود. گچ خوب نبود، نبود. س ــتيم نه ادعايي. ب داش
ــار، آيا رنگمان  ــالي يك ب ــيدند. س ــال احوالمان را نمي پرس به س
ــد. دلمان خوش بود به دو تا گچ پليكاني  مي كردند، آيا نمي كردن
ــوش انصاف ها با گچ  ــر مي آمد يا گير نمي آمد. خ ــه تازه آيا گي ك
ــراغمان و تنمان را خط خطي مي كردند و  ــاختمان مي آمدند س س

نمي آمد. خش مي انداختند. اما از ديوار صدا در مي آمد، از ما در
ــوا. ادا و اطوارتان  ــدا داريد اين ه ــماها نبوديم كه ص ــل ش مث
ــي چيزي  ــت. اگر روزي ويروس خريدار دارد. خوش به حالتان اس
ــتگاهتان به  هم مي ريزد. زود قاطي مي كنيد و بايد  بيايد، كل دس
ــد برنامه اي از نو  ــاره راهتان بيندازد. باي ــركار بياورند تا دوب تعمي
ــاعت شبانه روز  ــتم را عوض كنند. ما 24 س برايتان بريزند. سيس
ــتاديم تنگ ديوار. چه مي دانستيم ويديو پروجكشن چيه؟  مي ايس
ــي و مدرسة هوشمند  ــناريوي آموزش ــتيم رايانه و س چه مي دانس
ــود. عيب و ايراد  ــالم ب ــتون بدنمان س چيه؟ با اين حال چهار س

ــتيم. آخ نمي گفتيم. هواي خوب، خوراك سالم. الان گچ ها  نداش
هم تقلبي شده اند. لابد از چين مي آورند. اصلاً قوت ندارند.

ــا كنار ما تا آخر  ــه بچه هايي كه يك لنگه پ ــالا بگذريم. چ ح
ــت كردند. چه  ــدند و به جامعه خدم ــتادند و تنبيه ش ــگ ايس زن
ــدند و به آغوش  بچه هايي كه پاي ما، خط كش خوردند و آدم ش
ــاي درس نخواني كه از ترس اينكه  ــتند. چه بچه ه جامعه برگش
ــان را به مريضي زدند و درس نخواندند و  پاي ما بيايند، خودش
آخرش هم الحمدالله به مدارج عالي رسيدند. خلاصه مادر، اين ها 
ــار  ــي. زياد به خودت فش ــم تا بداني بايد فكر خودت باش را گفت
ــرفت هم  ــاور. خدمت به بچه هاي مردم هم حدي دارد. پيش ني
حدي دارد. اگر پس فردا يك چيزي بشود، چه كسي مي خواهد 

جمعت كند؟
قربانت ـ مادرت، تخته  سياه

    
ــز اوكِيهِ؟ خب  ــي؟ همه چي ــلام! خوبي؟ خوش مامان نازم، س
ــچ و تخته و ماژيك  ــه دورة خز و خيل و گ ــد قبول كرد ك باي
ــه  ــته. همه چيز بايد آپديت بش ــرد و اين جور چيزا گذش وايت ب
ــايكل بين. خلاصه اين جورياس.  وگرنه بايد انداختش توي ريس
ــخت نگير. واسه ما كه سخت نيست.  مامان جون، تو رو خدا س
ــمونو هم برنداشته  ان. اوضاع توپ  هنوز آكبند آكبنديم. روكش
ــان برا ثبت نام، با ديدن ما  ــه. نمي دوني بابامامانايي كه مي توپ
چه حالي مي كنن! نمي دوني اولياي مدرسه با پسرت چه افه اي 
ميان. خلاصه، خيالت تخت. همه چي رديفه. ميز يو اس پي و 

مونيتور و كِيس سلام مي رسانند.
باي ـ پسرت، ويديو پروجكشن

 يكشنبه
فرزند دلبندم، سلام! نامه ات رسيد و من از خبر سلامتي ات 
بي اندازه خوش حال شدم. به تو افتخار مي كنم و اينجا پزت 

را مي دهم. خير از جواني ات ببيني كه سرفرازم كردي.
قربانت ـ مادرت، تخته سياه

    
مامان جونم، اين روزا سرم شلوغه، مي خوان نصبم كنن. 

آپشن پركاريم داره آن مي شه و حسابي قاط مي زنم. 
پسرت، ويديو پروجكشن

 دوشنبه
پسرم، از اينكه اين طور در خدمت علم و دانش و آينده سازان 
ــلامتي ات  ــي، خوش حالم. فكر خودت نيز باش. فكر س دنياي

باش. كار خوب است، ولي استراحت هم لازم است.
مادرت، تخته  سياه

    
من... فكم... دارد... پيا... ده... مي شود... از... بس... از من 

كار مى كشند.
فرزند پركارتو، ويديو پروجكشن
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 سه شنبه
ــور  ــن. مرده ش ــدر كار نك ــزم، اين ق ــد عزي فرزن
تكنولوژي مدرن و هوشمند را ببرند كه اين زندگي 
ــمند مردم درست كرده اند!  را براي تخته هاي هوش
لطفاً برايم نامه بنويس و بگو همه چيز روبه  راه است.
مادر نگرانت، تخته سياه

 چهارشنبه 
ــي، به من  ــل هم بزن ــرم! ايمي پس

مي رسد. بنويس كه سالمي.
مادر دلواپست، تخته سياه

 پنجشنبه
اس ام اس هم قبول است. از سلامتي ات باخبر كن. 

مادر رو به سكته ات، تخته سياه

 جمعه
فرزند عزيزم! اين ها چه مي گويند؟ راست است كه روي «سي پي يو» روميزي انداخته اند، 
كرده اندش ميز ناهارخوري؟ تو را هم نايلون كشيده اند، كرده اند تخته وايت برد؟ پس بگو 
چرا اين مدت اصلاً نامه ننوشته اي. كارت سي دي و صدايت چه شد؟ بميرم الهي! گفتند 
از اول نداشته اي. پس با چي ات افه مي آمده اند؟ از خودت خبرم كن. اصلاً بگو كه وجود 

داري؛ بگو كه مجازي نيستي. يك جورى اطلاع بده. آتش و دود هم قبول است!...
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